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اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی ی شناسانه نقد سبک
 (تحلیل زبانی)

 

  *کمال دهقانی اشکذری
 **عزت ملا ابراهیمی

 دهیچک
شناسـی و بلاغـت در تحلیـل مـتن بهـره های نقـد ادبـی اسـت کـه از دانـش زبانشناسی یکـی از شـاخهسبک
کند. این پژوهش کـه میجوید و در بررسی نقدی و ادبی، بر سه عنصر اصلی متن، نویسنده و مخاطب تکیه می

کوشد تا به کشف زوایای زبانی پنهـان اشـعار اجتمـاعی شـیخ احمـد شناسی ساختارگراست، میبر مبنای سبک
تحلیلـی مـورد  -ی توصـیفیوائلی بپردازد و از این منظر، اشعار وی در سـطوح آوایـی، لغـوی و نحـوی بـا شـیوه

د که شـاعر بـا اسـتفاده از اوزان خفیـف و سـبک و نیـز دهکنکاش قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می
هـای فـراوان، موسـیقی اشـعار خـود را رونـق بخشـیده اسـت و بـه نـدرت از اوزان عروضـی خـارج کاربرد زحاف

شود. ضمن آنکه تکرار واژه و عبارت و بخصوص حرف ندا کلام او را آهنگین نموده است. در سـطح لغـوی، می
میراث گذشته، مجد و عظمت گذشته را به مسلمانان یـادآوری نمایـد. ضـمن آنکـه  شاعر سعی دارد با فراخوانی

الهام گرفتن از طبیعت، باعث شده است اشعار او پویا و روان باشد. در سطح نحوی نیز شاعر سـعی کـرده اسـت 
حرف ندا  از کارکردهای مختلف جملات اسمیّه و فعلیه بهترین بهره را ببرد. همچنین وی در بسیاری از قصاید،

 را حذف کرده است.
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  مقدمه
ای هــ شی را در بــین پژوها هجایگــاه ویــژ۱ای اخیــر دانــش ســبک شناســیه لدر ســا

ناسی به خود اختصاص داده است و بـرای رسـیدن بـه ایـن مقصـود، از دانـش ش نزبا
ناسـی یکـی از ش کی نزدیـک دارد، بهـره جسـته اسـت. سبا هبلاغت کـه بـا آن رابطـ

ای ادبی یک اثـر را مـورد بررسـی قـرار ه یناسی جدید است که ویژگش نای زباه هشاخ
صـرفی و نحـوی،  ی ها می توان بـه سـاختارهای ویـژه کاین تکنی ی ههد. ازجملد یم

متن ادبـی آن را  ی هایی که یک نویسنده ها یا حتی واژه بانواع مختلف جملات و ترکی
ردازد کـه پـ یایی مهـ لتحلی ناسی به ارائـهش کند، اشاره نمود. دانش سبک یانتخاب م
ود؛ چـرا ش یای ادبی موثّر واقع مه هندی انواع ادبی و دور ب هندی متون، ردب هجهت طبق

تحلیل آماری دقیق استوار است و بر اساس دلایـل مسـتند و دقیـق  ی هکه غالباً بر پای
هـر نـد. ک یردازد و میـزان تفـاوت آنهـا را تعیـین مپـ یندی آثار ادبی مب هعلمی، به طبق

رد، به شکل خاصـی میـان واژگـان ارتبـاط ب یادیبی به فراخور زمانی که در آن به سر م
 ی هازد کـه بـا دقـت و کنکـاش در شـیوسـ یند و از طریق آنها جملات را مک یبرقرار م

  وان به سبک آن اثر پی برد. ت یا مه هچینش واژگان و جمل
ار وائلـی را بـه خـود قصاید اجتماعی پس از قصاید دینی، بیشـترین بخـش از اشـع

ود. او بـه عنـوان یـک اندیشـمند و ش یاختصاص داده است که سی قصیده را شامل م
ای جامعه بیـان ه هادیب متعهّد، همواره به دنبال این بوده است که شعرش را زبان تود

کند و از ایشان در برابر ستمکاران دفاع نماید. شاید بتوان اشعار اجتمـاعی وائلـی را بـه 
عمده تقسیم کرد: بخشی که در آن شعر اجتماعی با سیاست و مسائل مربـوط دو بخش 

ود؛ و ش یمیزد و از یک موضوع اجتماعی، اهداف سیاسی و ملی اراده مآ یبه آن در هم م
بخـش دیگـر کـه شـاعر در آن بـه توصـیف عواطـف و احساسـات متنـوع خـود در قبـال 

کــودکی خــود در آغــوش مــادر و ردازد؛ ماننــد یــادآوری دوران پــ یرویــدادهای مختلــف م
یرد؛ گ یم توصیف گذشته شیرین دخترش. همچنین چند قصیده میان این دو بخش جای
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ردازد و نه توصیف مجـرّد عواطـف پ یای اجتماعی و سیاسی مه تیعنی نه صرفاً به واقعی
ردازد و به پ یاست، بلکه مانند وصف نیل و مصر و دمشق، صرفاً به توصیف این اماکن م

  ند.ک یسد که از وصف این مشاهد، هدف اجتماعی یا سیاسی را دنبال نمر  ینظر م
مـد گـویی بـه دوسـت، آ شاز نظر محتوا، قصاید اجتماعی او مضامینی چـون: خو 

ایی که توسط اشـغالگران بـر سـرزمین عـراق ه تتاریخ عراق و آثار و مفاخر آن، مصیب
گذشته، توصیف دمشـق،  وارد شده است، رنج و سختی مردم، یادآوری مجد و عظمت

شـانده آنهـا، بیـان مقـام مـادر، عشـق و ن تمکر و نیرنگ اسـتعمارگران و حاکمـان دس
ای جنگ، توصیف نیل، حضرت عیسی(ع)، مسائل لبنان و ه تعلاقه به وطن، مصیب

  ود.ش یعُمان و غیره را شامل م
، »یسـطح آوایـ«سـه محـور:  ی هما در این تحقیق اشعار اجتماعی وائلی را بـر پایـ

هیم و به دنبـال پاسـخگویی د یمورد کند و کاو قرار م» سطح نحوی«و » سطح لغوی«
  به سؤالات زیر هستیم:

  ای زبانی اشعار اجتماعی وائلی کدام است؟ه هبارزترین شاخص -۱
  ا در شعرش بهره گرفته است؟ه هشاعر چگونه از این شاخص -۲
  عار اجتماعی وی دخیل بوده است؟زبانی اش ی هاندیشه شاعر تا چه اندازه در شاخص - ۳

  پیشینه پژوهش
ای نسـبتاً زیـادی صـورت گرفتـه، امـا ه شتاکنون در خصوص شیخ احمد وائلی پژوه

از سوی پژوهشگران مـورد غفلـت قـرار  -در سطوح مختلف -ناسی اشعار ویش کسب
گرفته است؛ بنابراین در ادامه به برخـی از تحقیقـات صـورت گرفتـه در خصـوص ایـن 

  نیم:ک یشاره مشاعر ا
ایی اسـت کـه توسـط صـادق جعفـر ه بیکی از مهمترین کتا» امیر المنابر«کتاب  -۱

  الروازق در خصوص زندگینامه و مهمترین حوادث زمان شاعر نوشته شده است.
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» نگاهی بـه زنـدگی و اشـعار سیاسـی احمـد وائلـی«امه کارشناسی ارشد با عنوان ن نپایا - ۲
وری آ عنسب در دانشگاه اصفهان که نویسنده بـه جمـنوشته شده توسط حسن جعفری 

  اشعار سیاسی این شاعر پرداخته و به طور مختصر مورد تحلیل قرار داده است.
بازتاب مضامین قرآنی و روایی در اشـعار شـیخ «امه کارشناسی ارشد با عنوان ن نپایا -۳

نوشـته  توسط شهرام جمالی در دانشگاه اصول الـدین ۱۳۹۴در سال » احمد وائلی
شده است و نویسنده در آن چارچوب مضامین قرآنی و روایی را در شعر وائلی مـورد 

  بررسی قرار داده است.
توسـط » من مظاهر الحنین إلی الوطن فی شعر أحمـد الـوائلی«ی با عنوان ا همقال -۴

در مجله أهل البیت (ع) به چاپ رسیده است و  ۲۰۰۷جواد عوده سبهان در سال 
کرده است تا به مفهوم وطن و وطن دوستی از منظر اشـعار موجـود نویسنده سعی 

  در دیوان وائلی بپردازد.
توسط » بن مایه های ادبیات پایداری در شعر دینی احمد وائلی«ی با عنوان ا همقال -۵

نـد و جهـانگیر امیـری در مجلـه ادبیـات و ینویسندگان کامران سلیمانی، تورج زین
ش) به چاپ رسیده است و نویسـندگان ۱۳۹۳زمستان  ، پاییز و۱۱پایداری (شماره 

تحلیلی -طی آن ضمن نگاهی گذرا به مفهوم ادبیات پایداری، به پردازش توصیفی
  ند.ا هاشعار ایشان با محوریت ادبیات پایداری پرداخت

  نگاهی گذرا به زندگی شاعر
 ۱۳۴۱شیخ خطیب احمد بن شیخ حسون بن سعید وائلـی منسـوب بـه وائـل در سـال 

سال زنـدگی در عـراق و کویـت و  ۸۳جری قمری در نجف اشرف متولد شد و پس از ه
در شهر کاظمین چشم از جهان فـرو  ۱۴۲۴جمادی الثانی  ۱۴سوریه، در روز دوشنبه 

بست. یک روز بعد از وفاتش، پیکر او بـه کـربلا و سـپس نجـف منتقـل شـد و پـس از 
ای صـحن کمیـل بـن زیـاد در ه همشایعت نزدیک به چهار میلیون نفر در یکی از غرفـ
). اطلاعـات دقیقـی در ۸۸: ۱۳۸۳مرقد مطهر علوی به خاک سـپرده شـد (الـزوارق، 
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انیم د یمورد کودکی شیخ احمد به دست ما نرسیده است و تمام آنچه ما از کودکی او م
مربوط است به مطـالبی کـه او در ضـمن قصـاید خـود از کـودکی خـویش و خـاطرات 

وان نتیجه گرفت کـه ت یوید که از مجموع آنها مگ ینی آن سخن مشیرین و به یاد ماند
غدغه تا مـدتها در ذهـن د یوی کودکیِ آرام و راحتی داشته و تصویر این دوران آرام و ب

). پـس از آن کـه خوانـدن و نوشـتن را در مکتـب ۹۳-۹۲او باقی مانده است (همان: 
کاد   میک ادامه داد.خانه آموخت، تحصیلات خود را به دو شکل حوزوی و آ

با توجه به اینکه نظام وقت عراق، تعقیبـات مخفیانـه خـود را علیـه فرهیختگـان و 
بزرگان دین و سیاست آغاز کرده بود و شیخ احمد ایـن مهـم را دریافتـه بـود، در سـال 

هجری قمری از عراق مهاجرت کرد و ابتدا به کویت و سپس به انگلستان رفت  ۱۳۹۸
). ۳۶۵کشور بود، به برپایی مراسم سخنرانی پرداخت (همـان: و طی مدتی که در این 

پس از آن به سوریه سفر کرد و تا سقوط نظام صدام حسین در این کشور بود و پـس از 
فروپاشی سیاسی حزب بعث درعراق، شیخ احمـد بـه وطـن بازگشـت و ده روز در شـهر 

ه زیارت مرقد مطهر کاظمین به سر برد. اما به دلیل ضعف و بیماری شدید حتی قادر ب
امام موسی بن جعفر و امـام جـواد علیهمـا السـلام نشـد و پـس از ده روز از دنیـا رفـت 

). او در ادبیات، شاعری پر عاطفه و دارای اشعاری متـین و پرمعنـا بـود. ۳۶۵(همان: 
چنانکه در عرصه خطابه بسیار مبتکر و چیره دست بود و شیوه جدیدی را در این زمینه 

  که بعدها توسط خطبای بزرگ دنبال شد.ایجاد کرد 

  تحلیل زبانی اشعار اجتماعی
  سطح آوایی -۱

ناسـی، تحلیـل آوایـی مـتن ش کای بررسی و تحلیل متون ادبـی از نظـر سبه حیکی از سط
واند کمک شایانی بـه فهـم دقیـق مـتن ادبـی و ت یاست. چرا که تحلیل آوایی متون ادبی م

نماید. علاوه بر آن، منجر به کشف روحیات صـاحب اثـر و ناسانه آن ش یپیدایی زوایای زیبای
صوت همان مظهر هیجانات  ی هپوشیده نیست که ماد«ود و ش یعواطف مندرج در متن م



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۱۹ )۶/
۷۷( 

 ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی)شناسانهنقد سبک

124   

خود سبب اختلاف آواها اسـت  ی هروانی به نوب - روحی و روانی است و این هیجانات روحی
  ).۱۶۷: ۱۹۹۷(الرافعی، » و منجر به خلق آوای ملایم، شدید و کشیده است

  موسیقی بیرونی-۱-۱
انه خلیلی است. هنگـامی کـه گ همراد از موسیقی بیرونی، اوزان عروضی یا بحور شانزد

ا و ه تا و یـا ترکیـب صـامه تآوایـی بـه لحـاظ کوتـاه و بلنـدی مصـوّ  ی هیک مجموعـ
ید کـه آن را وزن آ یا از نظام خاصّی برخوردار باشد، نوعی موسیقی به وجود مه تمصوّ 

وزن آن چیزی است که موسیقی و آهنـگ لازم بـرای شـعر را کـه نـه تنهـا «امیم. ن یم
: ۱۹۹۹(أحمد سلیمان، » رددگ یآن، بلکه جوهر شعر است، از آن استخراج م ی هلازم
هد که وزن خفیف بیشـترین بسـامد را د ی). بررسی اوزان اشعار اجتماعی نشان م۲۱۹

ویل، رجز و بسیط قرار دارند. جدول زیر این دارد و پس از آن به ترتیب اوزان متقارب، ط
  هد:د یاوزان را به تفکیک قصاید نشان م

  

  نسبت فراوانی اوزان اشعار اجتماعی -)۱جدول (
  قصاید  درصد  فراوانی  نام وزن

  %۳۳/۳۳  ۱۰  خفیف
مع الفرات/ لغة السیاط/ خداع/ سـوانح/ خطـرات فـی -

ــی ــد/ طــرد المــرارة/ رســالة إل ــاف العی ــد/ مــن أطی  العی
  سجین/ مأساة لبنان/ نبی السلام

دمشق/ نموذج مـن الرباعیـات/ الخـوف مـن المجهـول/ -   %۳۳/۲۳  ۷  متقارب
  مصرع کبّایة أو کلاس/ أیّها الأسعد/ جنون البقر/ عمان

ــاء ضــرس/ سماســرة الحــرب/ رســالة -  %۶۶/۱۶  ۵  طویل وافــد مصــر/ رث
  للأمس/ أطیاف الوطن

مع النیـل/ إلـی جمعیـة منتـدی إحتفال الورد/ محاورة -  %۶۶/۱۶  ۵  رجز
  النشر/ إلی رائدَین/ تحیة وفد إتّحاد الجامعات

  بغداد/ خواطر فی اللیل/ بمناسبة عید الأم-  %۱۰  ۳  بسیط

    %۱۰۰  ۳۰  مجموع
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ود، وزن خفیف بسامد بیشتری نسبت به سایر اوزان را دارد، ش یچنانکه ملاحظه م
خفیف نامیده شده است و به صورت تـامّ این بحر به خاطر خفّت و سبکی آن بر زبان «

ود، تامّ آن متشکل از: فاعلاتن/ مستفعلن/ فـاعلاتن در هـر ش یو مجزوء استعمال م
» مصراع است و مجزوء آن به صورت فاعلاتن/ مستفعلن با حذف تفعیلـه اخیـر اسـت

). این بحر دارای نرمی و سبکی خاصـی اسـت و شـاید بتـوان ۴۳: ۱۹۹۶(الفاخوری، 
ایـن وزن از نظـر «ود. شـ یهیچ یک از اوزان دیگر به سبکی این وزن یافت نمگفت که 

: ۱۹۹۳(یونس، » ر استت مر و نر ت ننرمی موجود در آن، شبیه وافر است؛ اما از آن آسا
» موضـوعات شـعری اسـت ی همتناسـب بـا همـ«). گفته شده است که این وزن ۱۱۴

بخش از اشعار خود به شـکل تـام ). وائلی وزن خفیف را در این ۳۲۳: ۱۹۹۴(الشایب، 
نیم. ک یبکار برده است و شکل مجزوء این بحر را در این بخش از اشعار او ملاحظه نم

او عموماً این وزن را به شکل مخبون بکـار بـرده اسـت؛ یعنـی گـاهی زحـاف خـبن بـر 
» مُـتَفْعَلن«بـه » مسـتفعلن«و » فَعَلاتـن«به » فاعلاتن«ا عارض شده و تفعیله ه هتفعیل

  با بیت زیر شروع می شود: »مع الفرات«تبدیل می شود؛ به عنوان مثال قصیده 
ــــتَرَدّا ــــنْ یُسْ ــــاظری فَلَ ــــرَتْ نَ   أسَ

--U-/-U-U/--UU  
 

  خَطَـــرَاتٌ عَلــــی الفُـــرَات المُفَــــدّی  
--U-/-U-U/--UU     

  )۱۸۳ق: ۱۴۲۸(وائلی،                     
ا پس داده نخواهـد شـد. فـرات ه نفرات) دیدگان مرا اسیر خود کرد و آ«(ترجمه: 

  ».قربانی شده، (چنین) خطراتی با خود دارد
ایـن بحـر از «وزن متقارب، دوّمین وزن پرکاربرد در اشعار اجتمـاعی وائلـی اسـت. 

). سیروس شمسیا معتقد ۱۱۸: ۱۳۷۳(ماهیار، » یدآ یتکرار چهار بار فَعولن به دست م
» نـدا هء و کوتاهی ارکان بـدین نـام خواندوزن متقارب را از جهت تقارب اجزا«است که 

 ی هود و تفعیلــشــ ی). گــاهی عــروض ایــن وزن دچــار حــذف م۱۱۸: ۱۳۷۵(شمیســا، 
ود شـ یود. همچنین زحاف قبض بر این وزن عارض مش یتبدیل م» فَعَل«به » فعولن«

)؛ مانند بیـت زیـر ۱۰۰: ۲۰۰۰ود (عتیق، ش یتبدیل م» فعول«به » فعولن« ی هو تفعیل
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  :»دمشق« ی هداز قصی
  وَ عَـــــیْنٌ یُغَـــــرّدُ فیهَـــــا الهَـــــوی
- U  / - - U  / U - U  / - - U 

ـــــتهَاءُ    ـــــه الإشْ ـــــرٌ یَضـــــجّ ب   وَ ثَغْ
- - U / - - U  / U - U / - - U  

  )۱۹۷(همان:                         
و چشمی که عشق و محبّـت در آن آوازخـوان اسـت و دهـانی کـه فریـاد «ترجمه: 
  ».وردآ یرغبت بر م

ای مختلف زیبایی موسیقی را دو چندان کرده است. زیرا باعث تنوّع ه فکاربرد زحا
بـرای پرهیـز از یکنـواختی آهنـگ آشـکاری کـه وزن «ود. شـ یو روانی ساختار شـعر م

نـد تـا ا هتـلاش کرد -قـدیم و جدیـد –فزایـد، شـاعران ا یعروضی بـه موسـیقی شـعر م
بدینوسیله از شدّت طنین آن بکاهند، امری که ایـن تغییراتی را در وزن ایجاد نمایند تا 

ر به احساسات خـود را ت کورد تا تصویر موسیقایی نزدیآ یامکان را برای شاعر فراهم م
ا توجیهی ندارند جز اینکه ه تنسبت به نظام عروضی رایج منتقل نماید. این زحاف و علّ 

(إسـماعیل، » هنـدد یشاعر را بین حرکـت در درون خـود و چـارچوب خـارجی یـاری م
۲۰۰۷ :۷۵ .(  

ارد و د یظمی باز من یقافیه یکی از لوازم ضروری شعر است که عواطف شاعر را از ب
). از نظـر ۵۸: ۱۳۹۴بیت بیاندیشد (طـاهری،  ی هود مخاطب دوباره دربار ش یباعث م

ای وزن اسـت. زیـرا ه هی از موسیقی شعر و یکی از جلوا هشفیعی کدکنی، قافیه، گوش
هد د یی، پایان یک قسمت و شروع قسمتی دیگر را نشان ما هقسمت مانند نشاندر هر 

مـردوف در اشـعار  ی ه). نمودار زیر میزان استفاده از قافی۵۲: ۱۳۷۳(شفیعی کدکنی، 
  هد:د یاجتماعی وائلی را نشان م
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تعداد قصاید 
قصاید داراي یک نوع مردوف
قصاید داراي دو نوع مردوف 

  
مـردوف  ی هفیـقصـیده دارای قا ۱۵ود، در مجمـوع ش یهمان طور که ملاحظه م
از قصاید خود قافیه را به شکل مردوف آورده است؛  %۵۰است، یعنی وائلی در بیش از 

از قصاید دو نوع قافیه مردوف را بکار برده است؛ یعنی حرف  %۶۶/۱۶ضمن اینکه در 
مدّ قبل از حرف روی در این قصاید گاهی به شکل (او) و گاهی به شکل (ایـ) است. از 

  مات قافیه از نوع مطلق هستند.سوی دیگر تمام کل
ــ  ــل ملاحظ ــدکی قاب ــی از پراکن ی ا هبســامد حــروف روی در اشــعار اجتمــاعی وائل

  برخوردار و به شرح زیر است:
  

  بسامد حروف روی در اشعار اجتماعی - )۲جدول (
حرف 
  روی

تعداد 
  قصاید

تعداد 
  ابیات

  قصاید  درصد

  %۸۷/۲۰  ۳۰۷  ۵  راء
مأسـاه لبنـان/ وافد مصر/ بمناسـبه عیـد الأمّ/ -

  رساله للأمس/ جنون البقر

  %۵۸/۱۶  ۲۴۴  ۵  قاف
بغداد/ رثاء ضرس/ إلی جمعیه منتـدی النشـر/ -

  إلی رائدَین/ من أطیاف العید

  %۴۵/۱۶  ۲۴۲  ۵  باء
سماسره الحرب/ محاوره مع النیل/ الخوف من -

  المجهول/ رساله إلی سجین/ أیّها الأسعد
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حرف 
  روی

تعداد 
  قصاید

تعداد 
  ابیات

  قصاید  درصد

  خطرات فی العید مع الفرات/ خداع/-  %۷۶/۱۱  ۱۷۳  ۳  دال

  %۸۵/۹  ۱۴۵  ۳  لام
ــه أو  ــورد/ مصــرع کبّای ــال ال لغــه الســیاط/ إحتف

  کلاس

  خواطر فی اللیل/ سوانح-  %۷۱/۵  ۸۴  ۲  میم

  طرد المراره/ نبی السلام-  %۲۱/۴  ۶۲  ۲  هاء

  أطیاف الوطن-  %۳۹/۶  ۹۴  ۱  تاء

  دمشق-  %۴۸/۴  ۶۶  ۱  ء

  عمان-  %۹۰/۱  ۲۸  ۱  یاء

  إتّحاد الجامعاتتحیه وفد -  %۷۶/۱  ۲۶  ۱  عین

    %۱۰۰  ۱۴۷۱  ۲۹  مجموع

  
از آنجا که دلالت صوتی و تأثیر آن، نقش بارزی در آشکار شدن معنا دارد، شایسته 

ای صوتی الفاظ نیز مورد بررسی قرار گیـرد. هـر کـدام از اصـوات زبـان، ه یاست ویژگ
دارای صفاتی هستند که هنگام پیدایش و خارج شدن حرف از محـل و مخـرج خـود، 

). مـدار بحـث در ۵۰: ۱۳۷۷ود (پورفرزیـب، شـ یند و حروف با آن شناخته مک یبروز م
علم اصوات، همان صوت لغوی از حیـث مخـرج و از حیـث صـفتش (جهـر، همـس، 

). آواهـا را بـر اسـاس ۸۷ق: ۱۴۱۵شدّت، رخوت و اصوات متوسط) است (النحـاس، 
آواهای مجهـور  ی هدو دستلرزش یا عدم لرزش تارهای صوتی به هنگام تلفّظ آنها، به 

ک) تقسیم مو  یار) و مهموس (بد ک(وا  نند. آواهای مجهور، آواهایی هسـتند کـه ک یا
ید. بدین ترتیب، هنگام آ یدر اثنای تولید آنها، تارهای صوتی در حنجره به ارتعاش در م

وند. از ایـن رو، ش یانقباض و بسته شدن چاکنای، تارهای صوتی به یکدیگر نزدیک م
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واند از آن عبور کند. با عبور هوا از این ت یود. اما جریان هوا هنوز مش یچاکنای تنگ م
نند ک یوند و ویژگی خاصی را ایجاد مش یمجرا، تارهای صوتی به طور منظّم مرتعش م

ود و حـروف ش ی). در موقع تلفّظ این حروف، جوهر صوت آشکار م۲۰: ۱۳۷۴(أنیس، 
ردد. این قطع صدا، باعث بلندی صدا گ یو نفس قطع موند ش یبه تندی و درشتی ادا م

). ۱۲۴: ۱۳۶۳ود و مانعی در راه فعالیت اندام صوتی نیسـت (امیداللـه کاشـانی، ش یم
ـــد از:  » ب، د، ذ، ر، ز، ج، ض، ظ، ع، غ، ن، م، ل، و، ی«آواهـــای مجهـــور عبارتن

اری جمع این حروف جهوری هنگامی که با حروف انفج ).۴۷: ۱۳۷۰لدینی، ا ه(مشکو
یند تا مقصود خود را بهتر منتقل نماید. حروف انفجـاری آ یوند، به کمک شاعر مش یم

)؛ بـه عنـوان مثـال در ۲۳: ۱۳۷۴(أنـیس، » أ، ب، ت، د، ط، ک، ق، ج«عبارتند از: 
ند تـا نارضـایتی از ا هاین الفاظ به کمک شاعر آمد» السیاط هلغ« ی هابیات زیر از قصید

  ین شکل به تصویر بکشد:وضع موجود را به بهتر 
ـــــورٌ  ـــــاه قُبُ غَ ـــــه الطُّ ـــــذا قصَّ   هَکَ
ــــ ـــاً وَ یَسْتَحْ ـــرَارَ دَأب ـــذَبّحونَ الأحْ   یُ

 

ـــاءَ الأصـــیلا   ـــرَ وَ العَطَ ـــدْفنُ الفکْ   تُ
  ــــیُونَ مـــنْ مَعْشَـــر النعـــاج رَعـــیلا

  )۱۹۰(همان:                                 
هـا اسـت. چـرا کـه اندیشـه و چنین، داستان سرکشان، بـه سـان قبر   نای«ترجمه: 

  نند.ک یبخشش نیکو و استوار را دفن م
  ».ارندد یشند و یک گلّه گوسفند را زنده نگه مکُ  یای آزاده را مه نپیوسته انسا

جــزء  -ازجملــه حــروف روی -صــامت ۴۷صــامت،  ۶۱در ابیــات بــالا، از مجمــوع 
حروف. این حـروف هنگـامی  %۰۴/۷۷حروف مجهور و انفجاری هستند؛ یعنی معادل 

ند، ضمن رونق دادن بـه موسـیقی، شـاعر را یـاری ا هکه با اشباع حرف روی همراه شد
ند تا نارضایتی خود از بیگانگان و رفتار آنهـا و سـکوت گروهـی از مـردم در قبـال ا هکرد

  رفتار آنها را به نحو مطلوبی به تصویر بکشد. 
وید، کلامی روان و جاری دارد و به آرامی گ یوائلی آنجا که با مهر و محبّت سخن م
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وید و برتری از آن آواهای مهموس، سست و روان است؛ مانند بیـت زیـر از گ یسخن م
  هد:د یکه مادر خود را خطاب قرار م »بمناسبه عید الأم« ی هقصید

ـــامٌ تُهَدْهـــدُنی   وَ فـــی شَـــفَاهک أنْغَ
 

ــــلال یَنْهَمــــرُ      غَزیـــرَه مثْلَمَــــا الشَّ
  )۲۰۷همان: (                                 

نـد، ک یایی فـراوان جـاری اسـت کـه مـرا خـواب مه هو بـر لبـان تـو نغمـ«ترجمه: 
  ».ایی که مانند آبشار جاری هستنده هنغم

  موسیقی درونی-۱-۲
موسیقی درونی به وزن، قافیه و بحر ارتباطی ندارد، بلکه قائم به ذات اسـت و از درون 

یزد. در حقیقت، موسیقی درونی، نظم آهنگی است خ یکلمات برمی لا هو بیرون و لاب
ود و در کنـار دیگـر ش یا ایجاد مه تا و مصوه تشینی صامن مکه از تناسب و تکرار و ه

  ازد.س یعناصر موسیقی ساز، شعر را به اوج لذت موسیقایی نزدیک م

  تکرار حرف ندا-۱-۲-۱
شعر اسـت، در جمـال شناسـی شـعر رین ارکان موسیقی درونی ت یتکرار، یکی از اساس

ی دارد و در بررسی سبک شخصی شاعر نیز دارای اهمیت است. یکـی ا هنقش برجست
از مصادیق بارز تکرار در اشعار اجتماعی وائلی، تکرار حروف ندا است. حرف ندا، حرفی 

یـا، أیـا، هیـا، «ید و حروف ندا عبارتند از: آ یم» أنادی«است که به جای فعل محذوف 
هـد کـه او د ی). بررسی اشعار اجتمـاعی وائلـی نشـان م۱: ۴ا، جلد ت ی(حسن، ب» أ، آ، اأی، 

اسـت.  »یا«تمایل خاصی به استفاده از حروف ندا دارد و در این بین بیشترین بسامد با حرف 
  هد:د ینمودار زیر بسامد کاربرد انواع حروف ندا را در اشعار اجتماعی وائلی نشان م
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بسامد کاربرد انواع حروف ندا در اشعار اجتماعی-)2(نمودار 

تعداد قصاید

  
هد که او این حروف د یای موجود در اشعار اجتماعی وائلی نشان مه یبررسی مناد

رد و بـه نـدرت نـدای بـ یوضع شـده بـرای آنهـا بکـار م ی هرا بیشتر برای اغراض ثانوی
حقیقی مدّ نظر شاعر بوده است؛ به عنوان مثال او گـاهی شخصـی غایـب را نـدا قـرار 

مشهور عرب  ی هدختر اسحاق موصلی، خوانند »بغداد« ی ههد. چنانکه در قصیدد یم
  وید:گ یهد و این چنین مد یرا خطاب قرار م

  یا بنْـتَ إسْـحاقَ فـیمَ العُـودُ و الـنَغَمُ 
 

ــا   ــار و اخْتُنق ــی الأوت ــانُ ذَابَ عَل   الرّن
  )۱۷۹(همان:                                  

آوازهای رسا، بر تارها ذوب شدند ای دختر اسحاق (موصلی)! چرا عود و «ترجمه: 
  ؟»ا خفه شدنده هو آن نغم

شاعر با ندا قرار دادن دختر اسحاق موصلی، ضمن اینکه گذشته پرافتخار بغداد را 
شــد؛ ک یی از شــرایط بغــداد معاصــر خــویش را بــه تصــویر ما هنــد، گوشــک ییــادآوری م

ند. گاهی هـدف ا هتفایت در پیدایش آن بیشترین نقش را داشک یشرایطی که حاکمان ب
، حضـرت »نبی السلام« ی هاو از ندا، تکریم و بزرگداشت بوده است. چنانکه در قصید

  وید:گ یهد و این چنین مد یعیسی(ع) را خطاب قرار م
ـــأبی ـــکَ تَ ـــلام إنّ ـــولَ السَ ـــا رَسُ   ی

 

  أنْ یُسَـــاءَ السَـــلامُ فـــی تَفْســــیره  
  )۲۵۹(همان:                                  
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صلح و آشتی! تو ابا داری از اینکه مفهـوم صـلح و آشـتی  ی های فرستاد«ه: ترجم
  ».اشتباه تفسیر شود

گاهی هدف شاعر از بکار بردن حرف ندا، ابراز تعجّب و تحسّر است؛ مانند بیت زیر 
  »:خداع« ی هاز قصید

ــا ــا لهــذی الشُــعُوب! مــا حَــلّ فیهَ   ی
 

ـــودُ    ـــا أسُ ـــتُخْرفَتْ و فیهَ ـــذا اسْ   هک
  )۲۰۴(همان:                                   

ا را چه شده است و چه بـر سـر آنهـا آمـده اسـت کـه بـه سـان ه تاین ملّ «ترجمه: 
  ».ند، در حالی که در میان آنها افرادی شجاع مانند شیر وجود داردا هگوسفند آرام شد

سماسـره « ی هگاهی غرض شاعر، دعاء اسـت. چنانکـه در دو بیـت پایـانی قصـید
  وید:گ یاین چنین م »الحرب

ـــه ـــلامَ و أمْنَ ـــا السّ ـــا رَبّ ألْهمْنَ   فَی
ــه ــرْبَ إلا کَریمَ ــجَبْتَ الحَ ــتَ شَ   فَأن

 

ـــب   ـــا دَهَاقنـــه الرُعْ ـــا ربّ ذُذ عَنّ   و ی
کْــرَمَ یــا ربّــی   و أنــتَ جَعَلْــتَ الســلْمَ أ

  )۲۱۸(همان:                                   
  لهام کن و رهبران ترسو را از ما دور بفرما!خدایا! صلح و امنیت را به ما ا«ترجمه: 

حزن و اندوه و غیر خجسته قـرار دادی، و پروردگـارا! تـو  ی هچرا که تو جنگ را مای
  ».صلح را گرامی قرار دادی

گاهی نیز هدف شاعر از کاربرد حرف ندا، یادآوری خاطرات گذشته اسـت. چنانکـه 
هـد و ایـن چنـین د یطـاب قـرار ممـادر خـویش را خ» بمناسبه عید الأم« ی هدر قصید

  راید:س یم
ـــا ـــتَجیرُ به ـــاتٍ أسْ ـــا ذکْری ـــاه ی   أمّ

 
ـــمَّ مُـــؤتَمَرُ    ـــداه یَجْمَعُنـــی و اله   غَ

  )۲۰۹(همان:                                   
رم، در آن صـبحگاهی کـه بـ یای مادر! چه خاطراتی کـه بـه آنهـا پنـاه م«ترجمه: 

  ».هدد یقرار ماجتماعی، مرا در کنار غم و اندوه 
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  کلمه و عبارت ی هتکرار پراکند-۱-۲-۲
هر شاعر توانایی، در سرودن و آفرینش هنری، برای حسن ترکیب الفاظ، تعمّد و تأمّـل 

ــه خــرج نم ــد، بد یب ــع هنرمن ــار از میــان واژا یهــد، بلکــه ذوق ســلیم و طب ا، هــ هختی
رایـی اسـت آ هنـوعی واژ زیند. تکرار واژه و عبارت در حقیقت،گ یرین آنها را برمت بمناس

هد و کلام را د یکه اگر هنرمندانه و بجا بکار رود، نغمه، نوا و زیبایی خاصی به کلام م
ازد. اشـعار اجتمـاعی او دارای نـوع خاصـی از تکـرار س یبا نوعی تکیه و تأکید همراه م

است؛ بدین معنا که شاعر یک کلمه یـا عبـارت را در طـول قصـیده و بـه فراخـور ذوق 
، تکرار نموده است که نـوعی پیوسـتگی بـا مضـمون و محتـوای سـروده دارد و خویش

وازد؛ به عنوان مثال، وائلی در ابیات نخستین ن یضمن رونق افزایی کلام او، گوش را م
  را بکار برده است:» مصر« ی هبار واژ ۳ »وافد مصر« ی هقصید

  طَلَعْتَ فَـلاحَ الفکْـرُ و المقْـوَلُ الحـرُّ 
  تٌ و حَشْــدُ مَواهــبو مصْــرُ کفــاءا

ــرٌ    و مصْــرُ مــنَ الفُصْــحی لسَــانٌ مُعَبّ
 

ــرُ    ــتْ فــی مَفَاتنهــا مصْ   و لَحْــتَ فَهَلَّ
ـــدَها جـــذْرُ    بکُـــلّ مَجَـــالٍ رَائـــعٍ عنْ
  و مــنْ غُــرَر الأفْکــار مَنْبَعُهــا الثّــرُّ 

  )۱۷۵(همان:                                  
نیکـو درخشـید و آنگـاه کـه درآمـدی، در آمدی، پس اندیشه و سخنوری «ترجمه: 
  ای سحرانگیزش تهلیل گفت.ه یمصر با زیبای

ای شـگرف،  ها و اسـتعدادهای فـراوان اسـت و در هـر زمینـه یمصر پر از شایستگ
  ار است.د هاصیل و ریش

  ».ای روشن استه همصر زبانی گویا و فصیح است و منبعی ثروتمند از اندیش
ر همین کلمه را تکرار نموده است. گـویی کـه از با ۳سپس در مقطع بعدی، دوباره 

  ند:ک یذکر نام آن احساس لذّت م
  أ وَافــــدُ مصْـــــرٍ للْعَـــــرَاق تَحیّـــــه
ــــوائمُ    و مصْــــرُ و أرْضُ الرافــــدینَ تَ

 

ـــرُ    ـــهُ القُطْ ـــودٌ یُکَرّمُ ـــرٍ و مَقْصُ   لمصْ
ــــطْرُ  ــــه شَ ــــوءَمٌ إلا لتَوءَم ــــا تَ   و م

  )۱۷۵(همان:                                 
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ویـد و آن گ یمـد مآ شیـی! عـراق بـه مصـر خوآ یای کسی که از مصر م«ترجمه: 
  ».ارندد یم  ی(عراق) سرزمینی است که تمام کشورها آن را گرام

نندگان (عراق) دوقلو و با هم هستند و هیچ دوقلویی نیست ک یمصر و سرزمین یار 
  خود است. ی همگر اینکه شبیه نیم

 ی هکلمــه در اشــعار اجتمــاعی وائلــی، در قصــید ای زیبــای تکــرارهــ هیکــی از جلو
  بیت متوالی تکرار نموده است: ۶است که شاعر چند اسم و فعل را در » دمشق«

ـــامرونَ  ـــا الس ـــا حَولَه ـــتْ و غَف   غَفَ
ـــــــه   و عـــــــادوا لیَســـــــتأنَفوا لَیل
ــــا ــــی عوده ــــادَتْ إل ــــاءُ ع   و ذَلْف
ــــک المُشــــرَئبُ    دَمشــــقُ و تاریخُ
ـــــــا ذُرا ـــــــاریخ روم ـــــــت بت   فأن

  العربــــیّ الصـــــمیمُ و تاریخُــــک 
 

ـــاء   ـــت العش ـــلَ وق ـــوا قَب ـــا انتَبَه   فَم
ـــــداء ـــــی الإبت   و عـــــادَ انتهـــــاءُ إل
ـــــاءُ  ـــــدّ الهَن ـــــرابٌ و جَ ـــــدّ شَ   و جَ
ــــــاء ــــــر انته ــــــاتٌ بغَی ــــــه أولی   ل
ـــــلاء ـــــوَ العَ ـــــزَعُ نَح ـــــوامخُ تَنْ   شَ
ـــــاء ـــــدَ اللق ـــــدّقُ عن ـــــوارسُ صُ                                                     فَ

  

  )۲۰۷(همان:    
شـینان در اطـراف آن نیـز بـه خـواب ن بجام شراب) به خواب رفـت و ش«(ترجمه: 

  رفتند و تا قبل از تاریکی شب، بیدار نشدند.
  بازگشتند تا شبی را از سربگیرند و دوباره همه چیز به آغاز بازگشت.

  به مکان خود بازگشت و شراب و برکت و سرخوشی دوباره روآورد.  کجام کوچک و باری
  ق که تاریخ درخشان تو دارای آغازهایی بی پایان است.ای دمش

ایی کـه بـه هـ یایی بـزرگ هسـتی، بزرگوار ه هتو (ای دمشق) در تاریخ روم مانند قل
  ند.ک یسمت بلندی سیر م

ــا کفایــت و  ــاریخ عربــی و خــالص تــو ماننــد ســوارانی اســت کــه هنگــام نبــرد، ب ت
  ».هستند شجاع

را به شکل زیبـایی » تاریخ، انتهاءجدّ،  عاد،غفت، غفا، «در این بیت شاعر کلمات 
  تکرار نموده است.
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  سطح لغوی-۲
اختیار و گزینش کلمات در بافت متن، بر پایه معنایی است که در ذهـن گوینـده وجـود 

). بنابراین اگر در ذهن گوینده مفاهیم متضادی وجود داشته ۲۹: ۲۰۰۷دارد (اشواق، 
  ابق با آن مفاهیم خواهد بود.ند مطک یباشد، الفاظی را که انتخاب م

  الهام از طبیعت-۲-۱
وانـد بـه ت یشینی آنها در بافت متن اسـت، من مروابط معنایی میان واژگان که حاصل ه

عنوان عنصر مشترک در تشکیل حوزه معنایی نقش داشته باشد. به عبارت دیگر، حوزه 
یکدیگر مرتبط هستند ی از واژگان که از نظر دلالی به ا همعنایی عبارت است از مجموع

یرنـد؛ ماننـد اصـطلاح رنـگ کـه کلمـاتی گ یو عادتاً زیر مجموعه یک لفظ عام قـرار م
  ).۷۹: ۱۹۹۸ود (عمر، ش یا را شامل مه گچون: قرمز، آبی، زرد و دیگر رن

ای هـ یای متنوّع آن در ارتباط بوده و مظـاهر و زیبایه هانسان از دیرباز با طبیعت و جلو
آدمی تأثیر گذاشته است. این تأثیر بویژه در آثار ادبی و هنری، مشـهود  ی هطبیعت بر اندیش

ر از ظرفیت عناصر طبیعت در اشعار اجتماعی خود بهـره ت ماست. وائلی به زیبایی هر چه تما
نقش پر رنگی را در اشعار اجتمـاعی او داشـته اسـت.  ۲انج یبرده و در این مسیر، طبیعت ب

اجتماعی وائلی، عناصر آسمانی مانند: خورشید و ماه و ستارگان و ان در اشعار ج یطبیعت ب
ا و دریاهـا را در بـر ه ها و رودخانـه لابر و باران و عناصر زمینی مانند: درختان و گیاهان و گ

یرد. در ادامه به چند مورد از ابیاتی که وائلی با تکیه بـر کـاربرد واژگـان دالّ بـر عناصـر گ یم
  ود.ش یپرداخته است، اشاره م طبیعت به تصویرپردازی

شاعر در وصف پایداری و مقاومت سـرزمین عـراق ایـن  »وافد مصر« ی هدر قصید
  راید:س یچنین م

ــق الشُــطآن أنَّ صُــخُورَها   وَ مــنْ خُلُ
ـــهُ  ـــلُّ مَوجُ ـــمَّ یَنْحَ ـــرٌ ثُ ـــدُ بَحْ   یُعَرْب

  دُّ و الجَـزْرُ جَلامدُ مَهْما اسْتَفْحَلَ الم  
  و یَبْقی برَغْم المَوج یُنْتَصَبُ الصَـخْرُ 
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ــازُکٌ  ــومٍ نی ــلّ یَ ــی کُ ــما ف ــرُّ السَ   تَمُ
 

  فَتُفْنی و تَبْقی الشَمْسُ إشْعَاعُها غَمْرُ 
  )۱۷۶(همان:                                  

ای آنهـا سـخت و محکـم ه های سواحل این اسـت کـه صـخر ه یاز ویژگ«ترجمه: 
  است. هر چند جزر و مدّ بر آنها وارد شود.

یـرد و بـا وجـود مـوج، صـخره گ یود و سپس مـوج آن، آرام مش یدریایی طوفانی م
  یستد.ا یمحکم م

وند. امـا شـ ینند و تمام مک یای نورانی زیادی در آسمان عبور مه بدر هر روز شها
  ».یردگ یاند و نور آن همه جا را فرا مم یخورشید باقی م

شطآن، صـخور، جـزر، مـدّ، در بیت بالا، شاعر از از عناصر طبیعت زمینی مانند: 
ویـد تـا مقاومـت ج یو طبیعت آسمانی مانند: سماء، نیازک، شمس، مـدد م بحر، موج

ارد د یا در برابر حوادث مختلف به تصویر بکشد و بیان مـه نکشور عراق را در طول قر 
ند، گذرا هستند و ایـن ک یکه از آسمان گذر مکه تمام این حوادث مانند شهابی نورانی 
  سرزمین عراق است که باقی خواهد ماند.

هـد و ایـن چنـین د یشاعر فرات را مورد خطـاب قـرار م »مع الفرات« ی هدر قصید
  راید:س یم

  وَ تَرَاعَشْـــــتَ بالغُصُـــــون ظـــــلالاً 
ــــیلاً  ــــواً بَل ــــتَ النَســــیمَ رَخْ   وَ أحَلْ
ــ ــاً و عُشْ ــفَافَ نَجْم ــوتَ الض   باً و کَسَ

 

  وَ تَمایَلْـــتَ فـــی الشُـــجَیراتٍ قَـــدّاً   
  بَعْــدَ أن کــانَ یَــابسَ اللَفْــح صَــلْدا
ـــداً  ـــلأتَ الصَـــحْرَاءَ شَـــیْحاً و رَن   و مَ

  )۱۸۴(همان:                                    
نداز را بـه لـرزش در آوردی و قامـت درختـان کوچـک را ا های سایه هشاخ«ترجمه: 

  نمودی. کج
  نرم و نمناک قرار دادی، پس از آن که خشک، سوزاننده و خشن بود.نسیم را 

ا و گیاهان پوشاندی و بیابان را از رودها و عود خوشـبو ه های ساحل را از بوته هکنار 
  ».پر کردی
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غصون، شجیرات، نسیم، ضفاف، نجم، عُشب، صحراء، شـیح در ابیات بالا، کلمات: 
همراه صفات مختص بـه خـود، باعـث طـراوت و  ان هستند و بهج ی، بیانگر طبیعت بو رند

ا، ضمن به تصـویر ه هپویایی شعر وائلی شده اند. شاعر سعی کرده است با استفاده از این واژ
  کشیدن برکات این رودخانه، روانی و سیّال بودن آن را به اشعار خود تعمیم دهد.

  فراخوانی میراث-۲-۲
مورد توجه شاعران معاصر قرار گرفته فراخوانی میراث از جمله مسائل مهمی است که 

و بازتاب بسیاری در آثارشان داشته است. شاعر معاصر در پی آن است تا از این رهگذر 
ش را به تصویر بکشد و رؤیای ا ینوین شعر  ی هبتواند اهداف خود را بیان نموده و تجرب

ی کهن را اه ت). شاعر، شخصی۱۳: ۱۹۹۷خویش را بازگو نماید (عشری زاید،  ی هزمان
 ی ههـد تـا موضـوعات زمانـد یی برای تعبیر و آفرینش اثر هنـری خـود قـرار ما هوسیل

ود ش یخویش را با پیوند به گذشته بیان نماید و در این راستا عنصر زمان نادیده گرفته م
تا گذشته و حال بـه یکـدیگر متصـل شـوند. از نظـر اصـطلاحی، تعـاریف مختلفـی در 

تمام چیزهایی است که از لحاظ «ست؛ برخی معتقدند آن ارائه شده ا» تراث«خصوص 
) و گروهـی دیگـر معتقدنـد ۱۹: ۲۰۰۲تـار، و ض(ریا» تاریخی به ما ارث رسیده اسـت.

آن چیزهایی است کـه مـا بـه  ی همیراث، هویت قومی است و میراث قومی، مجموع«
ــرد ــی نشــ۲۱: ۱۳۸۴اوی، ضــ ت(عرفا» یما هارث ب ان ). بررســی اشــعار اجتمــاعی وائل

هد که او انواع مختلف تـراث (دینـی، تـاریخی، ادبـی، قـومی و ...) را بکـار بـرده د یم
است. میراث قومی، یکی از انواع میراث است که وائلی به آن توجه خاصّی داشته و در 
این بین، نوازندگان و خوانندگان مشهور عرب در گذشته و حال، مورد توجه شاعر قـرار 

مشـهور  ی هخواننـد -، دختر اسحاق موصلی »بغداد« ی هگرفته است. شاعر در قصید
  راید:س یهد و چنین مد یرا خطاب قرار م -عرب 

  یا بنْـتَ إسْـحاقَ فـیمَ العُـودُ و الـنَغَمُ 
 

ــا   ــار و اخْتُنق ــی الأوت ــانُ ذَابَ عَل   الرّن
  )۱۷۹(همان:                                  
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به یکی دیگر از آوازخوانان مشـهور عـرب بـه نـام » دمشق« ی ههمچنین در قصید
  ند:ک یاشاره م ۳»طویس«

ــــرٍ  ــــی مزْهَ ــــوَیْسٌ عَل ــــی طُ   و غَنّ
 

ـــاء   ـــی الفَضَ ـــدَاؤُهُ ف ـــی الآن أصْ   إل
  )۲۰۰(همان:                                  

طویس (در صدر اسلام) عودی را نواخت که صدای آن تاکنون در فضاء «ترجمه: 
  ».داردوجود 

ای مشـهور هـ نباز هـم بـه یکـی دیگـر از آوازخوا »محاوره مع النیل« ی هدر قصید
اشاره دارد، ایـن هنرمنـد از ایـن جهـت کـه  ۴»سومه«عرب، اما در عصر کنونی به نام 

ای آینده میراث بـه شـمار رود، دارای اهمیـت اسـت و بـه همـین ه لواند برای نست یم
  ود:ش یخاطر در این بخش به آن اشاره م

ـــومَه ـــنّج سُ ـــی تَشَ ـــتَثیرُ عل   و المُسْ
 

  مَهْجــاً سَــبَحْنَ مــنَ الجَــوی بعُبَــاب  
  )۲۰۰(همان:                                 

نیل) با صدای سومه، زیبارویانی را به هیجان آورد و آنها از عشق سرشار «(ترجمه: 
  ».خود، در موج دریا شنا کردند

انواع فراخوانی میراث در اشعار اجتماعی وائلی است. میراث تاریخی، یکی دیگر از 
  ند:ک یبه تمدّن گذشته و باستانی عراق اشاره م »مع الفرات« ی هدر قصید

ــــا ــــمْتُ طاولَتَه ــــوی س ــــإذا نَینَ   ف
ـــرَوضٍ خَضـــیلٍ  ـــومر ب ـــتْ سُ   أو زَهَ
ـــورا ـــبَ حَمُ   و تَلاقـــی ســـرجُونُ جَنْ
ـــمیرا ـــثُ سَ ور حَیْ

ُ
ـــفْح أ ـــی سَ   و عَل

 

ور تَبْنــــی مــــنَ   
ُ
ــــدا أ   الحضَــــارَه فنْ

ــــدی ــــضُّ و أنْ ــــل أغَ ــــنَعَتْ بَاب   صَ
ـــدا ـــونَ مَجْ ـــال یَبْنُ ـــی بانیب ـــی إل   ب
ــدا ــق هنْ ــرفَه الخورن ــی شُ ــیسَ ف   م

  )۱۸۴(همان:                                  
  ازد.س یپس هر گاه از بلندی و استواری نینوا خسته شوم، کوه اور تمدّنی را م«ترجمه: 

ر را ت هسرسـبز بدرخشـد، بابـل (بـاغی) سرسـبزتر و بخشـند یا هر گاه سومر با باغی
  ورد.آ یم پدید
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  نند.ک یو هرگاه سرجون در کنار حمورابی با بانیبال روبرو شود، مجد و عظمتی را بنا م
  ».سمیرامیس در سرای کاخ خورنق، یک زن زیبا است ی هکوه اور، ملک ی هو در دامن

ای انسـانی و طبیعـی هـ ثفرخـوانی میراوائلی در این ابیات سعی کرده است تـا بـا 
نـد تـا ک یگذشته قوم خود، مجد و عظمت گذشته را یادآوری نماید و بدینوسیله سعی م

  روح بیداری و مقاومت را در بین مردم کشور خود گسترش دهد.
از آنجا که وائلی نگاهی کلّی و جامع به جهـان عـرب و اسـلام دارد، تنهـا بـه ذکـر 

بسـنده نکـرده اسـت، بلکـه بـه فراخـور شـرایط، بـه اسـاطیر دیگـر اساطیر کشور خود 
بـه  »محاوره مع النیل« ی ها نیز اشاره داشته است؛ به عنوان مثال در قصیده نسرزمی

  ند:ک یدو تن از پادشاهان باستانی مصر اشاره م
  فَبَـــدا بـــه رَمْســـیسُ یَعْتَجـــرُ القَنـــا
ـــه ـــاترا فَتْنَ ـــرُ کلیوب   فـــی حـــینٍ تَعْبُ

 

  بَـــــیْنَ أســـــنّه و حَـــــرَاب و یَمُـــــرُّ   
ـــوَه فـــی الـــزَوْرَق المَنْسَـــاب   مَجْلُ

  )۲۲۱(همان:                                  
پس رمسیس در آن (نیل) نمایان شد، در حالی که نیزه به پشت داشت و «ترجمه: 
  رد.ک یا عبور مه ها و دشنه هاز بین نیز

  ».ردک یقایق به آرامی حرکت مدر حالیکه کلیوباترا با زیبایی خاص خود در یک 

  سطح نحوی-۳
ود، یکـی از سـطوح شـ یسطح نحوی که از آن به عنوان سطح ترکیبی نیز نـام بـرده م

ای سبک شناسی است که در مقایسه با سطوح دیگـر، فضـای ه یبسیار مهم در بررس
هــد، چــرا کــه هــدف اصــلی د یزیــادی را در بررســی یــک مــتن بــه خــود اختصــاص م

رسی یک متن ادبی، شناخت ادبی بودن متن است. البته باید توجه ناس در بر ش کسب
یرد. گ یداشت که در این قسمت، مباحث علم بلاغت نیز به عنوان زیر مجموعه قرار م

چرا که هدف اصلی نحو و بلاغت، نه تنها تشخیص جمله غلط از صحیح بلکه کشـف 
  ت.معانی پنهان متن و در نتیجه شناخت عناصر زیباسازی متن اس
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  حذف حرف ندا-۳-۱
در باب بررسی موسیقی درونی اشعار اجتماعی وائلی، به کاربرد فراوان حروف ندا اشاره 

ای بارز نحوی در اشعار اجتمـاعی وائلـی، حـذف حـرف نـدا از ه ینمودیم. یکی از ویژگ
منادی است. البته باید توجه داشت که حذف حرف ندا زمانی جایز است کـه حـرف نـدا 

)؛ بـه ۲۷۹: ۱۳۸۳در سایر حـروف نـدا ایـن امـر جـایز نیسـت (الشـرتونی،  باشد و» یا«
  ند:ک یرا با بیت زیر آغاز م »بمناسبه عید الأم« ی هعنوان مثال، قصید

  أمّی تَجَعّـدَ وَجْهـی و انْقَضـی العُمْـرُ 
 

  وَ لَمْ یَـزَلْ مَـلأ أنْفـی جَیْبُـک العَطـرُ   
)                                   ۲۰۷(همان:                                  

مادرم! صورت من پر از چین و چروک و عمرم تمام شد. ولی هنـوز بـوی «ترجمه: 
  ».نمک یخوش پیراهن تو را در دماغم احساس م

حذف کرده است و این امر را چندین » أمّی«را قبل از » یا«در بیت بالا، شاعر حرف 
بار در طول قصیده تکرار نموده و این باعث شده تا کلام او از حالت رسمی خارج شود 

دختر خویش را خطاب قـرار داده  »نموذج من الرباعیات«و بر دل نشیند. همچنین در 
  راید:س یو این چنین م
ــــه إ ــــینَ جَمان ــــتُ الجَب ــــا احْتَوَیْ   مّ

 
لْــــتُ منْــــهُ الجَلــــیّ الأغــــرّ      و قَبَّ

)                                   ۲۱۰(همان:                                   
ای جمانه! اگر مـن پیشـانی درخشـان و نـورانی تـو را در بغـل نگـرفتم و «ترجمه: 

  ».نبوسیدم
  م:همین امر را در ادامه نیز شاهد هستی

ـــــنْ  کُ ـــــمْ أ ـــــذْراً إذا لَ ـــــه عُ   جَمان
 

  ألاعـــبُ فیـــک المـــزاجَ اللّعـــوب  
(همان)                                                                                

  ».واهم اگر با تو مانند دختران رفتار نکردمخ یای جمانه! از تو معذرت م«ترجمه: 
خود نسبت به دخترش معذّب است و اعتقـاد دارد طفی ل موائلی در این قصیده از ک
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که حق او را شایسته ادا نکرده است. بنـابراین بـه طـور مـداوم او را مـورد خطـاب قـرار 
هد تا ضمن برطرف نمودن نارضایتی احتمالی او، به نوعی حس انس و الفت خود د یم

خویش در محبّـت اری ک مرا به او منتقل نماید. گویی قصد دارد با این کار، بخشی از ک
  به او را جبران نماید.

  هم همین امر را شاهد هستیم:» عمان« ی هدر قصید
ــــان ــــلّ الزَم ــــک کُ ــــانُ برَمْل   عُمَ

 
ــــوی   ــــه ثَ ــــوَ فی ــــا هُ ــــیمٌ و هَ   مُق

)                                   ۲۷۷(همان:                                 
ای تـو سـاکن اسـت و در آن ه ندر شـای عمـان! تمـام روزگـار (تـاریخ) «ترجمه: 
  ».ماندگار است

  باز در همین قصیده بیت زیر را شاهد هستیم:
  عُمَـــانُ و بـــالأمْس کُنْـــت العَجُـــوزَ 

 
ـــتَوی   ـــی لا تَسْ ـــدی المَش ـــادُ ل   تَک

)                                   ۲۷۷(همان:                                 
سان فردی کهن سال بودی کـه نمـی توانـد اسـتوار  ای عمان! دیروز به«ترجمه: 

  ».بردارد گام
  است: »دمشق« ی هنیم، بیت زیر از قصیدک یدیگری که به آن اشاره م ی هنمون

  دَمشْــــقُ حَلَفْــــتُ بکُــــلّ الجنــــان
 

ـــــا و الصَـــــفا و الهَنـــــاء     و نَعْمائه
)                                   ۱۹۷(همان:                                  

ا و صفا و خوشی ه تا و نعمه تای دمشق! سوگند یاد کردم به تمام بهش«ترجمه: 
  ».و برکت آنها

از آنجا که وائلی تعلّق خاطر خاصی به این شـهرها دارد، آنهـا را عمومـاً در ابتـدای 
ده است و از آنجا که وزن، امکان استفاده حرف ندا را نمی داده، حرف ندا ابیات بکار بر 

  را قبل از آنها حذف نموده است.
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  کارکرد جملات اسمیّه و فعلیه-۳-۲
ــ ــه دارای کارکردهــای متفــاوتی هســتند. جمل  ی ههــر یــک از جمــلات اســمیّه و فعلیّ

فعلیه نباشد، در اصل وضع خود بر اثبـات یـا نفـی  ی هخبری که خبر آن جمل ی هاسمیّ 
حــدوث و اســتمرار و تجــدّد  ی هلیه دلالــت دارد، بــدون افــادا دنســبت مســند بــه مســن

فعلیّه دارای عنصری به نـام زمـان اسـت و  ی ه). اما جمل۵۴ق: ۱۴۳۲اده فرد، ز  ی(تق
افعـال در اسمیّه است و این عنصر است که بر حدوث  ی هاین تفاوت اصلی آن با جمل

دراسه «). فاضلی در کتاب خود ۲۱۵: ۲۰۰۸ای مختلف دلالت دارد (محسب، ه نزما
اسـمیه و فعلیـه چنـین  ی هدر خصوص تفاوت بین جمل» و نقد فی مسائل بلاغه هامّه

اسـمیّه سـازگاری بیشـتری بـا مـدح و ذمّ و وصـف اشـیاء جامـد و  ی هجمل«وید : گ یم
ا و هــ یا و درگیر هــ گفعلیــه بــا وصــف جن ی هحقــایق ثابــت دارد. همــانطور کــه جملــ

). بررسی اشعار اجتماعی ۸۴: ۱۳۶۵(فاضلی، » ا مناسبت دارده یازی و قهرمانب قعش
هد که شاعر از کارکردهای مختلف جملات اسمیه و فعلیه برای بیان د یوائلی نشان م

بیت زیر نیم. در ک یمقصود خویش بهره برده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره م
کـه از حـروف  -» مـا«اسـمیّه را بـا حـرف  ی هوائلـی جملـ ،»رثاء ضـرس« ی هاز قصید

  ):۵۵: ۱۹۷۹منفی نموده(النحاس،  -مشترک بین اسم و فعل است
ــا ــدُورُ لغَیْره ــیً تَ ــرُ رَح ــتَ غَیْ ــا أنْ   م

 
کَ یَأکُــلُ صَــفْوَ کُــلّ دَقیـــق     و ســوَا

                                   )۱۸۸(همان                                     
تو، سنگ آسیابی هستی که برای دیگران چرخید و دیگران آرد پاکیزه آن «ترجمه: 
  ».را خوردند

ثبـوت مسـند بـه  ی هاسمیّه آغاز نموده که ضـمن افـاد ی هوائلی بیت بالا را با یک جمل
مسندالیه، بر دوام و استمرار نیز دلالت دارد. زیرا سیاق ابیات در رثای دوست شاعر اسـت و 

اسـمیّه و بـا  ی هی اسـت کـه از جملـا های ثانویـه تدلالت بر دوام و استمرار از جمله دلال«
). ۵۶: ۲۰۰۲ (جمعه،» ودش یتوجه به قرائن موجود در جمله از جمله مدح و ذمّ فهمیده م
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دارت و «را باید در معنا، به شکل ماضـی  »و یأکل تدور«ای مضارع ه لضمن اینکه فع
کل   ترجمه نمود. زیرا سیاق قصیده و این بیت در رثاء است.» أ

اختصاص را نمـوده اسـت و آن زمـانی  ی هاسمیّه، اراد  هگاهی وائلی از کاربرد جمل
شـروع جملـه بـا ضـمیر، دلالـت بـر «زیـرا اسمیّه با ضمیر آغاز شود.  ی هاست که جمل

)؛ مانند بیت قبـل و همچنـین بیـت ۲۶: ۱۹۱۴(العلوی، » اختصاص دارد نه مشارکت
یری از تمـام گ هاست و شاعر به عنوان نتیجـ »دمشق« ی هزیر که آخرین بیت از قصید

  راید:س یآنچه در مورد این شهر بیان کرده است، این چنین م
  الغَـــــرامفَأنْـــــت الصَـــــبابَه یَـــــومَ 

 
ــــداء   ــــومَ الف ــــمُ یَ ــــت المَلاح   و أن

)                                   ۲۰۱(همان:                                  
پــس تـو (ای دمشــق)، در روز مهـرورزی، معشــوق هسـتی و تــو هنگــام «ترجمـه: 

  ».از هستیس هفداکاری و ایثار، حماس
فعلیّـه  ی هامی است که خبر آن جملـاسمیّه هنگ ی هیکی دیگر از کارکردهای جمل

باشد که در این صورت بر حدث در زمانی مشخص دلالت دارد و این حدث بـا ثبـات و 
مستمر است. به عبـارت دیگـر، هنگـامی کـه حـدث و تجـدّد در سـیاق اسـتمرار قـرار 

 ی ه). وائلی در قصـید۲۵۴: ۱۹۸۱ود (ضیف، ش یر شدن کلام مت غیرد، باعث بلیگ یم
  راید:س یاین چنین م »ید الأمبمناسبه ع«

ــواکیرُ فــی عَیْنَــیَّ صَــوّرْتُها ــکَ البَ   تلْ
 

ــرُ    ــذائها خَبَ ــنْ أشْ ــدْرک م ــدَ صَ   و عنْ
)                                  ۲۰۷(همان:                                  

تو هنوز بـوی  ی هآن آغازها (رؤیاها) را در چشمانم تصوّر نمودم و در سین«ترجمه: 
  ».خوش آن وجود دارد

از آنجا که دوران خوش در کنار مادر بودن و همچنین بوی خوش او به طور مـدام 
 ی هر می شده اسـت، وائلـی خبـر جملـگ هو در طی سالیان متمادی در ذهن شاعر جلو

اسمیّه را به شکل فعل ماضی بیان نموده و این، نهایت محبّت و عشق او را به مادرش 
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نیـز بـر عظمـت آن  »تلـک«دور  ی ههد. ضمن اینکه استفاده از اسـم اشـار د یمنشان 
  دوران نزد شاعر اشاره دارد.

فعلیه، چنان که قـبلاً اشـاره شـد، مهمتـرین  ی هاما در خصوص کارکردهای جمل 
این کارکردها، دلالت بر تجدّد و حدوث است و شاعر سعی کـرده از ایـن امـر، بهتـرین 

هد و بیـان د یاستفاده را ببرد؛ به عنوان مثال در بیت زیر دختر خویش را خطاب قرار م
فعلیه را بـرای  ی هتا جملورد و در این راسآ یارد که با دیدن او، برادرانش را به یاد مد یم

  آغاز کلام برگزیده است:
  أری فیــــک إخْوَتَـــــک الغـــــائبین

 
ـــــــر   ـــــــم المُخْتَصَ ـــــــک کُلّهُ   فإنّ

)                                   ۲۱۰(همان:                                  
  .»تمام آنها هستی ی هینم. چرا که تو خلاصب یدر تو، برادران غایبت را م«ترجمه: 

ورد و ایـن امـر آ یاز آنجا که شاعر با هر بار دیدن دختر خویش، پسران خود را به یاد م
  بارها و بارها تکرار شده است، وائلی کلام خویش را با فعل مضارع شروع نموده است.

واهـد از زبـان گـل، داسـتان خ یآنجا کـه م »احتفال الورد« ی ههمچنین در قصید
  راید: س ین مجشن هر ساله را بیان کند، چنی

ـــی دَبْکَـــه ـــوَرْد ف ـــلَّ ال ـــعُ کُ   نَجْمَ
 

ـــــــدیل   ـــــــأمُرُهُ بالهَ ـــــــا ن   و طَیْرُن
)                                   ۲۱۹(همان:                                   

نیم ک ینیم و به پرندگان امر مک یا را برای رقص (دبکه) جمع مه لتمام گ«ترجمه: 
  که آواز بخوانند.

ده، کلام با فعل مضارع ش یا برگزار مه لآنجا که این جشن، هر ساله از سوی گاز 
  ».شروع شده است

فعلیه، اهتمام و توجـه بـه فعـل اسـت کـه فخـر  ی هیکی دیگر از کارکردهای جمل 
). مقصود فخر رازی آن است ۶۳ا: ت یرازی در تفسیر خود به آن اشاره نموده(الرازی، ب

ود، ذهن هنگـام شـنیدن آن ابتـدا بـه ش یلیه با فعل شروع مفع ی هکه از آنجا که جمل
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ند و وجود فاعل، مقتضای دلالـی و منطقـی هـر فعـل اسـت کـه در ک یحدث رجوع م
نیم، بیـت زیـر از ک یبعد قرار دارد؛ مثـالی کـه بـه ایـن منظـور بـه آن اشـاره مـ ی همرتب

  راید:س ین ماست که وائلی در خصوص کلیوباترا چنی »محاوره مع النیل« ی هقصید
ــا ــرَ ثیابه ــاریخ عطْ ــی التَ ــتْ عل   أرْخَ

 
ــــاب   ــــنَ الأطْی ــــاحٌ م ــــدَهْرُ نَفّ   فال

)                                   ۲۲۱(همان:                                  
کلیوباترا) عطر لباسش را بـر تمـام تـاریخ گسـتراند و روزگـار از آن بوهـا، «(ترجمه: 
  ».خوشبو است
آغاز نموده است و قصد او از ایـن کـار، شـمول و  »أرخت«ت بالا را با فعل وائلی بی

تاریخ بـوده اسـت و مصـراع دوّم را بـه عنـوان  ی هگسترش عطر لباس کلیوباترا در پهن
تأکید بر آن آورده است. به عبارت دیگر، مصراع دوّم بیانگر این مطلب است که قصـد 

است و شروع بیت با فعل، ایـن امـر را شاعر نشان دادن گسترش عطر در طول دوران 
نیم، مربـوط ک یدیگری که در این خصوص به آن اشاره مـ ی هتقویت کرده است. نمون

  ود:ش یاست که با بیت زیر شروع م »مأساه لبنان« ی هبه قصید
  أشْـــرَقَتْ نَجْمَـــه یَقُـــومُ بهـــا مـــا

 
ــــفیرُ    ــــوم سَ ــــانَ و النُجُ ــــینَ لُبْن   بَ

)                                   ۲۴۶(همان:                                  
  ».ی درخشید که از نور آن، ما بین لبنان و ستارگان روشن شدا هستار «ترجمه: 

بیانگر این مطلـب اسـت کـه تأکیـد و اهتمـام  »أشرقت«شروع نمودن بیت با فعل 
  ند.  ک یت نیز همین مطلب را تأکید مبی ی هشاعر بر نورانی بودن است و ادام

  نتیجه گیری
  پس از تحلیل زبانی اشعار اجتماعی وائلی، نتایجی به شرح زیر حاصل شد: 

در سطح آوایی، شاعر به استفاده از اوزان خفیف و نرم تمایل دارد و سعی نموده است 
نمایـد.  تقویـت مردوف موسیقی شعر خـود را ی هبا استفاده از زحافات گوناگون و نیز قافی
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تکرار واژه و عبارت و به خصوص حرف ندا، ضمن آنکـه باعـث رونـق موسـیقی شـده، 
ارد. در سطح لغوی، الهام د یای زمان شاعر به تامّل وا مه تخواننده را نسبت به واقعی

گرفتن شاعر از طبیعت باعث سرزندگی و پویایی اشعار اجتماعی او شده اسـت. ضـمن 
ای انسـانی و غیـر انسـانی گذشـته هـ ثیادی به فراخوانی میراآن که شاعر در قصاید ز 

ند مجد و عظمت گذشته را برای مـردم کشـور خـویش یـادآوری ک یپرداخته و تلاش م
نماید. در سطح نحوی، شـاعر سـعی کـرده از کارکردهـای مختلـف جمـلات اسـمیه و 

ندا، انس و  فعلیه بهترین بهره را ببرد. ضمن آن که در بسیاری از قصاید با حذف حرف
  الفت خود را با موضوع قصاید بیشتر نموده است.

  ها نوشت پی
1- Stylistics 

  ا و حیوانات است.ه نان در اینجا، تمام عناصر طبیعت به غیر از انساج یمقصود ما از طبیعت ب -۲
بـود و  عیسی بن عبدالله مکنی به ابو عبدالنعیم؛ مردی ظریف و عالم به تاریخ مدینه و انساب مـردم - ۳

  ).۳۲۱: ۱۴۱۸واخت و از مشهورترین علماء فن غنا در صدر اسلام بود (دینوری، ن یدف را نیکو م
ای مشهور عرب در قرن بیستم است کـه بـه خـاطر ه نأم کلثوم معروف به سومه، یکی از آوازخوا -۴

  ).۲۲۲ق: ۱۴۲۸شرق مشهور است (الوائلی،  ی هعظمت صدا و جادوی آوازش به ستار 

  ربیمنابع ع
، الشعر العربی المعاصر؛ قضایاه و ظـواهره الفنیـه و المعنویـهم)، ۲۰۰۷إسماعیل، عزالدین (-

  بیروت: دار العوده.
  ، مصر: دار المعرفه.التسهیل فی علمَی الخلیلم)، ۱۹۹۹أحمد سلیمان، یاقوت (-
  دجله. دار ، عمان:دلاله اللواصق التصریفیه فی اللغه العربیهم)، ۲۰۰۷أشواق، محمد النجّار (-
  ، دمشق: إتحاد الکتاب العرب.فی جمالیه الکلمهم)، ۲۰۰۲جمعه، حسین (-
  ، بیروت: دار الکتب العلمیه.عیون الأخبارق)، ۱۴۱۸دینوری، إبن قتیبه (-
  ، مصر: المطبعه البهیه.التفسیر الکبیرا)، ت یالرازی، فخرالدین (ب-
  ، قاهره: دار المنار.لاغه و النبویهإعجاز القرآن و البم)، ۱۹۹۷الرافعی، مصطفی صادق (-



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۱۹ )۶/
۷۷( 

 147 اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) ی اشعارشناسانه نقد سبک

، دمشـق: إتحـاد توظیف التـراث فـی الروایـه العربیـه المعاصـرهم)، ۲۰۰۲تار، محمد (و ضریا-
  الکتاب العرب.

  ، چاپ دهم، مکتبه النهضه المصریه.أصول النقد الأدبیم)، ۱۹۹۴الشایب، أحمد (-
  ، اساطیر.، چاپ نهم۴، جلد مبادی العربیهش)، ۱۳۸۳الشرتونی، رشید (-
  ، قاهره: دار المعارف.تجدید النحوم)، ۱۹۸۱ضیف، شوقی (-
  ، چاپ اول، قاهره: دار الآفاق العربیه.علم العروض و القافیهم)، ۲۰۰۰عتیق، عبدالعزیز (-
، إسـتدعاء الشخصـیات التراثیـه فـی الشـعر العربـی المعاصـرم)، ۱۹۹۷عشری زاید، علـی (-

  قاهره: دار الفکر العربی.
، الطراز المتضمن لأسرار البلاغه و علوم حقـائق الإعجـازم)، ۱۹۱۴یحیی بن حمزه ( العلوی،-

  بیروت: دار الکتب العلمیه.
  ، عالم الکتب.علم الدلالهم)، ۱۹۹۸عمر، أحمد مختار (-
، حلـب: مدیریـه الکُتـب و المطبوعـات موسـیقی الشـعر العربـیم)، ۱۹۹۶الفاخوری، محمـود (-

  الجامعیه.
، بیـروت: علم الدلاله عند العرب؛ فخر الدین الرازی نموذجاً م)، ۲۰۰۸محسب، محیی الدین (-

  دار الکتاب الجدیده المتحده.
، شـرح و تـدقیق: سـمیر دیوان شعر الدکتور شیخ أحمد الوائلیق)، ۱۴۲۸الوائلی، شیخ أحمد (-

  شیخ الأرض، مؤسسه البلاغ.
، مصر: الهیئه المصـریه العامـه قی الشعر العربینظره جدیده فی موسیم)، ۱۹۹۳یونس، علی (-

  للکتّاب.

  منابع فارسی
  ، چاپ اول، انتشارات ناس.علم قرائتش)، ۱۳۶۳امیدالله کاشانی، عباس (-
؛ ترجمـه ابوالفضـل علامـی میـانجی و صـفر آواشناسی زبان عربـیش)، ۱۳۷۴أنیس، ابراهیم (-

  سفیدرو، اسوه.
، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسـانی جامع تجویدش)، ۱۳۷۷پورفرزیب، ابراهیم (-

  (سمت).
گاه.موسیقی شعرش)، ۱۳۷۳شفیعی کدکنی، محمدرضا (-   ، تهران: آ
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  ، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوس.فرهنگ عروضیش)، ۱۳۷۵شمسیا، سیروس(-
کارکرد سنت در شعر معاصـر عـرب (بـدر شـاکر السـیّاب، ش)، ۱۳۸۴عرفات ضاوی، أحمد (-

 ی ه، ترجمـخلیل حاوی، نازک الملائکه، عبدالوهاب البیاتی، آدونیس، صـلاح عبدالصـبور)
  سیدحسین سیّدی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

، تهـران: مؤسسـه مطالعـات و دراسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامّهش)، ۱۳۶۵فاضلی، محمد (-
  تحقیقات فرهنگی.

  اپ اول، تهران: انتشارات قطره.، چعروض فارسیش)، ۱۳۷۳ماهیار، عباس (-
  ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.ساخت آوایی زبانش)، ۱۳۷۰لدینی، مهدی (ا همشکو-

  ها مقاله
فرینی با تکرار قافیـه در غزلیـات صـائب آ نقافیه و مضمو«ش)، ۱۳۹۴طاهری، مرضیه و دیگران (-

  سوّم. ی ه، سال هفتم، شمار شعر پژوهی (بوستان ادب) ی همجل، »تبریزی

  ها امهن نپایا
، دراسـه دلالـه الجملـه الاسـمیه فـی سـوره البقـرهق)، ۱۴۳۲اده فرد، فاطمه و دیگران (ز  یتق- 

ادبیـات و علـوم انسـانی،  ی هزبان و ادبیات عربـی، دانشـکد ی هکارشناسی ارشد رشت ی هامن نپایا
  دانشگاه شیراز.
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Abstract 
 

Stylistic Criticism of Sheikh Ahmad Waeli's Social Poems 
 

Kamal Dehghani Ashkezari* 
Ezzat Mullah Ebrahimi** 
 

 

Stylistics is one of the branches of literary criticism that employs 
linguistic and rhetoric devices in text analysis. Moreover, in the critical 
and literary analyses, stylistics relies on three main elements, i.e. text, 
author, and audience. The present study, which is based on the 
structuralistic stylistics, seeks to discover the hidden linguistic angles 
of Sheikh Ahmad Wa'eli's social poems. Furthermore, the researchers 
employed a descriptive-analytical method to analyze the phonetic, 
lexical and syntactic levels of his poems. The results of the study 
indicated that the poet flourished the music of his poems and rarely 
disregard the prosodic features by using soft meters and several zihafs. 
At the same time, repetition of the words and phrases, especially 
interjections, has added to the harmony of his speech. At the lexical 
level, the poet tries to remind Muslims of the greatness of the past by 
calling on the traditional heritage of Islam. In addition, inspired by 
nature, his poems are dynamic and fluent. At the syntactic level, the 
poet has sought to make the best use of various functions of nominal 
and current sentences and eliminated interjections from his poems. 
 
Keywords Stylistics, Waeli, Phonetic level, Lexical level, Syntactic 
level. 
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